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  تابوها و نقش آن در رشد و هدايت ذوق هاي ادبي

 شعار فرخي سيستاني، منوچهري دامغاني، فردوسي و ناصرخسروبا نگاهي به ا
 1كتر محمود حكم آباديد 

  واحد تويسركان -استاديار دانشگاه آزاد اسلامي  
  2صفورا كاظميان

 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
  واحد تويسركان -دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده
ترين عامل در ر عوامل بسياري از جمله تابوهاست كه مهمهاي ادبي تحت تأثيرشد و هدايت ذوق
پليدي ها و تقدس هاي رشد يافته، بدون زمينة  منطقي و دليل موجه و . شود اين امر محسوب مي

پرورد كه نه تنها عملكرد عوام،  با منشاء و ريشة  نامشخص، باورها و انديشه هايي را در جامعه مي
بررسي روش شناختي در . بخشد ود تنيده و بدان خط سير ويژه ميبلكه انديشة شاعران را در خ

اي بين شاعراني با روش واحد و ذوق هاي ادبي اي مقايسهبعضي از متون نظم، منجر به مطالعه
منوچهري « ،»فرخّي سيستاني « هاي در اين مقاله، مقايسة  تابوها و تابو شكني. شود متفاوت مي

دارد كه در اين نوع تحليل و موازنه،  ، ما را  بر آن مي»ناصرخسرو  «و » فردوسي « ، » دامغاني 
ستايش ( رسد اين چهار شاعر، روشي واحد  ذوق ادبي را جانشين  نوع ادبي نماييم و به نظر مي

اند و تابوها را، در عين تفاوت محتوا و درون مايه هاي شعري، براي مقاصد متفاوت برگزيده) گويي 
دهد، ذوق ادبي را در هر يك ديگرگونه  ، بن ماية سروده هاي ايشان را شكل ميكه بيش از هر چيز

تابوي « فرخي و منوچهري را به اثبات برتري درباريان و » تابوي دربار « با اين كه . كرده است
ناصرخسرو را به اثبات عقايد » تابوي دين « فردوسي را به احياء اسطوره ها و تاريخ، و » اسطوره 
پيوند با يك تابو و : اش برانگيخته است، اما بن ماية روش هر چهار سراينده، يكي استياسماعيل

رسد كه نتايج اين جستار قابل تسريّ به ساير شاعران  به هر روي به نظر مي. شكستن تابويي ديگر
ترتيب شوند براي سرودن، و به اين  اي ميو ديگر اشعار نيز باشد؛ چرا كه قلمروها و حريم ها انگيزه

شكند و  شود و تابويي ديگر مي گيرند؛ تابويي متولدّ مي ارزش ها و ضد ارزش ها در متون جان مي
  . رود از بين مي
  .تابو، ذوق ادبي، فرخّي سيستاني، منوچهري دامغاني، فردوسي، ناصرخسرو  :هاواژه كليد

                                                 
1  -  m.hokmabadi 98 @ yahoo .com 

safuraka @ yahoo . com -٢   
  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت

18/12/90              21/4/91  
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  مقدمه     
كند و در آثار   را متبلور مي بي شك اوضاع سياسي، مذهبي و اجتماعي هر جامعه، هوش هنري

 توان نكات گنگ تاريخ را واكاوي كرد؛ آن گونه كه در به جا مانده از هنرمندان هر عصر، مي
توانيم  دهي هنر، از نظر دور نمي گيري و جهت هاي پيشين، قدرت و سرمايه را در شكل سده

، به عنوان يك فرايند گرفتن ذوق  اگر ما خطر كنيم و اصلي بنيادي براي شكل ... « . داشت
ها جستجو كنيم، شايد بتوانيم گفت كه خاك و زمينة اجتماعي را  اجتماعي در تمام اين قرن
گاه، خود را  تأثير اجتماع بر هنر ،آن ) .  31: 1373شوكينگ، ( » نبايد از نظر دور بداريم

نه زاييدة هوش هنر هنرمند را ) Goldman( »گلدمن « نماياند كه بر طبق نظرية  تر ميقوي
: 1386عسگري حسنكلو، ( يك فرد بلكه حاصل جهان بيني جمعي از معاصران او بپنداريم 

گيرد بلكه در ارتباط با  اثر هنري در خلاء شكل نمي)Bourdieu(»بورديو « از ديد ).  56
مقدس جعفري و ( توان آن را هنر دانست  جامعه و فرايند قضاوت هاي اجتماعي است كه مي

در جوامع بشري، چه بدوي و چه مترقيّ، نيروي غالبي در كار است كه ) . 83: 1386ان، ديگر
مثلا اگر بخواهيم از سدة چهارم و . كند گيريش، ذوق هنرمندان آن عصر را هدايت مي با جهت

ناچار رشد و هدايت ذوق ادبي ) از سامانيان تا غلبة تركان و سلجوقيان ( پنجم صحبت كنيم 
ها  در دورة تعصب زدة  مورد بحث، بعضي پاي بندي. بينيم ر طبقة غالب جامعه ميرا، در انحصا

هاي عصر خود محسوب »تابو« به اصول پذيرفته شده و مورد تأكيد طبقة حاكم كه 
  . ها براي راهيابي به دربار بوده است ترين ويژگي اند، از اساسي شده مي

: كند كه بر دو معناي متضاد دلالت مي است از زبان پولينزي اي واژه) Taboo(»تابو « 
    ، »اضطراب انگيز « و از سوي ديگر مفهوم » مختص « ، »مقدس « از يك طرف مفهوم 

اين اساس   بر) .  29: 1349فرويد، ( » رساند  را  مي» پليد « و » ممنوع « ، »خطرناك « 
زيرا تابوها، بدون اوامر الهي توانيم دين گريزي يا دين ستيزي را تابو شكني بناميم؛   ما  نمي

و در طول زمان، قداست و يا ممنوعيت آن ها در ساية تفكر و )  همان ( گيرند  شكل مي
هاي روان شناسي، تابو، خصلت مقدس و ممنوع يك  در فرهنگ . شود انديشه شكسته مي

يا  ،ر چيزي است كه يا به دليل قدسيتتابو در اصل به معني ه« . شيء تعريف شده است
به دليل ممنوعيت و حرام بودن و يا به دليل پليدي و نجاست نبايد بدان نزديك شد و 

تابو قلمرو ممنوعه است و « ) . 335: 1386شفيعي كدكني،( » دربارة آن سخن گفت 
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تابو هر چيزي از حيوان و گياه و جمادات ... شود  شكستن حد آن باعث شور بختي مي
به عنوان نمونه قايل بودن به قانون زمين و پاي ) .  244: 1380شميسا، ( » تواند باشد مي

  ) .     همان (شوند  نگذاشتن بر آن و كوي معشوق، در ادبيات فارسي تابو محسوب مي
در اين مقاله اگر روش اين چهار شاعر، يعني فرّخي سيستاني، منوچهري دامغاني، 

گويي دانسته شده  عري، ستايشهاي متفاوت ش مايه فردوسي و ناصرخسرو ، با وجود درون
است از آن جهت است كه به هر حال همة اين سرايندگان به مدح مشغولند؛ گاه مدح 

توانيم به  بر اين بنا مي. بيني خاص شخصيت حقيقي، گاه شخصيت آرماني و گاه يك جهان
ها دست يابيم؛  مايه ها در عين اذعان به تفاوت درون فرمولي يكسان در تمامي سروده

تابوها در ادبيات فارسي كاويده . هاي ادبي اي واحد در امر ايجاد و رشد و هدايت ذوق يوهش
و گاه كوشيده شده كه معناي آن در ممنوعيت مقدسات و محرّمات ديني محدود  اند شده
ها فقط ممنوعيت هاي ديني ـ مذهبي است كه به تابو نزديك  از ميان ممنوعيت « . شود
و ادبيات » تجاوز هنري به تابوها « و » شكني  تابو« و به )  99: 1386، يعقوبي( » نمايد  مي

و گاه نيز در شاهنامه به ) .  336: شفيعي كدكني، همان( انتقادي پرداخته شده است 
كرمي، ( تابوي زال، تابوي سيمرغ، تابوي ازدواج  : تابوهاي جداگانه اشاره شده است مانند

اي واحد در پرورش  ار سعي شده است به فرمول و شيوهدر اين جست) .  30ـ  28: 1385
تر درآثار ادبي،  مند و روشناي نظام هاي ادبي به منظور فراهم آوردن زمينة مطالعه ذوق

كه ممكن است ( گويي همراه با مبارزه با تابو  ستايش: شيوه اين گونه است. دست يابيم
سپس جايگزيني و معرفّي تابوي ديگر و  ؛) تابوي زمان يا تابوي گذشتگان باشد و يا هر دو 

در اين . هاي ادبي متفاوت در عرصة ادبيات گيري و رشد و پرورش ذوق در نهايت شكل
شود، بررسي  ها به نحوي ديده مي ها، كه در همة سروده گويي بحث، تابوها از ديد ستايش

ت، زيرا در چنين اند و مطابق نظر فرويد اوامر الهي و مذهبي، تابو دانسته نشده اس شده
توان  هايي را كه به پيامبران و دستورهاي ديني شده، به راحتي مي شرايطي انواع توهين

ان به تابو يا همچنين بر اين باوريم كه همة سرايندگ. ستيزي شكني ناميد ، نه دين تابو
بندي به تابوها، زمينة پاي. دارند شكني نيز طور كه تابو همانتابوهايي معتقدند، 

كنند اين عمل را با  آورد و اگر حريم يك تابو را رعايت  نمي ها را فراهم مي گويي ايشست
از اين نظرگاه، تابوي فرخي و منوچهري را . كنند بندي به تابويي ديگر جبران مي ايجاد و پاي
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» تابوي دين « و تابوي ناصرخسرو را » تابوي اسطوره « ، تابوي فردوسي را »تابوي دربار « 
  .       ايم هناميد
  

  تابوي دربار
گويي، خصيصة  رسيم كه ستايش هاي شاعران برجسته، به اين نتيجه مي با بررسي سروده

اند و  شوند، گاه حقيقي شخصيت، يا اشخاصي كه مدح مي. برجستة بسياري از اشعار است
اي در  هگاه ، به گون اند و آنگاه، زاييدة آرمان خواهي شاعر و يا ناشي از يك تفكّر خاص

. آيند  هاي قابل شمارش درمي يابند كه به شكل تيپي آرماني با ويژگي ها رشد مي سروده
همان طور كه در مقدمه آمد، آن باور معمول نيست و ) در اين سطور ( تعريف ما از مدح 

هاي فكري، رفتاري و احساسي انسان  معتقديم كه اشعار براي ستايش و يا طرد و نقد ويژگي
داشته كه او را  اي دريافت مي براي ستايش اشخاص حقيقي، گاه شاعر راتبه. شوند سروده مي

به اين ترتيب در طول تاريخ تحول و تطور .  داده است  قرار مي» فروشي  شعر« مورد اتّهام 
         .اند سرا محسوب شده اند، مديحه ادبيات ايران، شاعراني كه اشخاص حقيقي را ستوده

ضد ارزش، . شود اري از ارزش هاي اجتماعي در ادبيات ، وارونه معرفي مياساساً بسي« 
گيري در  اما همين جهت) .  150:1380شميسا،( » شود  ارزش ؛ و ارزش ، ضد ارزش مي

هاي شاعران دربار، خود موجب پرورش و رشد ذوق ادبي مخالف اين جهت گيري  سروده
شدن جريان  نژادي كه موجب برانگيختههاي مذهبي و تاريخي و  گيري است؛ جهت شده مي

هاي آرماني در ادبيات ما  گرديده و اغلب، منجر به ظهور تيپ گراها مي مخالف و خرد
شود و  گويي محسوب مي هاي آرماني هم ستايش بزرگداشت و تمجيد اين تيپ. است شده

اند مثبت يا تو ها با توجه به ستايش شده ها از نگاه منتقدان و محققان مي مطمئناً ستايش
 .   منفي باشد

مجموعه تحولات فرهنگي و هنري جامعة ايراني در طول تاريخ، به ويژه در عصر « 
هاي ديني  حركت. ... اسلامي، تابعي است از متغير آرزوهاي جامعه در جهت شكستن تابوها

        » مظاهر اين ميل به شكستن تابوها بوده و هست و خواهد بود ... هاي ملي،  و حركت
 ).  51و50: 1386شفيعي كدكني، ( 
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مانند فرخي و ( بند به تابوهاي عصر خود بدانيم  سراي دربار را پاي اگر شاعر مديحه
مانند ( ورزد ها مبادرت مي ، شاعر مخالف اين مدح، كسي است كه، به شكستن آن)منوچهري

، از آفرينش و يا »شكني هنري  تابو« جا كه براي اين  و از آن) ناصرخسرو و فردوسي 
گري از ضد تابو بودنش، ناگزير است،  ها و اشخاص صاحب آن، براي حمايت ستايش ارزش
هاي مورد پذيرش شاعر  ها به شكستن ارزش هايش و ستايش آن كردن ارزش خود ، با تابو

در واقع شاعري . دارد پردازد كه طبيعتاً نتايج آن را نيز دريافت مي دربار و طبقة حاكم مي
تفكرّ، : بند است سرايد نيز خود به تابويي پاي گرا است و از اصول اخلاقي مي ه معرفتك

بر اين اساس سرايندة ثناگوي دربار و . ست ستايد، تابوي او شخصيت و مرامي كه مي
شكن و هم پاي بند به تابويي  سرايندة مخالف اين مدح، هر دو هم ستايشگرند و هم تابو

  :بينيم ها مي بندي به تابوي دربار را در اين لخت پاياي از  نمونه. خاص خود
 دل  و پـارساســتمعتقــــد و پـاك طاعـت تـــو ديـنست  آن را كه او
  حصــــن تو دور از قدر و از قضاست حصن خداييست شهـــا حصـن تو
 ميل تو اكنـــون به منا و صـفــاست ملك ري  از قرمطيــان  بستـــدي

  گفتـي كاين درخور خوي شمــاست ـــردي  بـاري  دويـستدار فرو  بـ
  دار فلان مهتـــر و بهمــان كيـاست بس كه  ببينند  و  بگوينــد كـاين
 زانكه  همه گيتي چــون ري  تراست تهنيـت  گيتـي  گــــويم  تـــو را

  )20ـ 18: 1385فرخي سيستاني، (  
  نـــــــو  مرزباني  نيامـــد  پديدچ جهـان  آفرين  تا  جهـــان  آفــــريد
  پديد  آمد  از فــــرّ او   كــــان  زر ز  خاور  بيـــــاراست  تـا   باخــــتر

 ز قنّـــــوج  تا پيش درياي سنــــد كايـن شاه روم است و هند«:مرا گفت
 كجــــا  هست مردم، همه ياد اوست به ايران، همه خـــوبي از داد اوســـت

 به دست، ابــر بهمن؛ به دل، رود نيل پيـل و به جان، جبرئيـــلبه تن، ژنده
  )  23ـ  21: 1386فردوسي، (  

شده دريافت  هاي ذكر  به روشني تفاوت ستايشگري فردوسي و فرخي با توجه به لخت
در سطرهاي پيشين، تابوي فردوسي را تابوي تاريخ و اسطوره ناميديم؛ براين بنا . شود مي

فردوسي با اين كه او را ارج نهاده اما با پرداختن . محمود غزنوي تابوي فردوسي نبوده است
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است و سلطان محمود هم به فراست  به تابويش، كاملاً در لفّافه، با تابوي زمانش ستيز كرده 
  . است اين ستيز پنهان را دريافته بوده

تواند بر  پذيريم كه تابو، هم مي شكني، بسيار رو به رو هستيم، مي از آن جا كه با تابو
پذيرد، معتقد به  معناي مثبت دلالت كند و هم بر معناي منفي؛ آن كه حريمش را مي

  . بيند اي نمي شكند، براي تقدس اين حريم دليل قانع كننده تقدسش است و او كه آن را مي
. پذير كند باورهايي دارد كه تحديد و تقديسش را  شدن، نياز به ويژگي هركس براي تابو

موفّقيت در ايجاد تغيير در وضعيت حكومت و مذهب، اعتقاد استوار و محكم : به عنوان مثال
به هدف، رفتار كم نظير آميخته با زيركي و كياست، و آشنايي با علوم مطرح عصر خود از 

  :است هاي فرخي و منوچهري شكل داده هايي است كه تابوي دربار را در سروده ويژگي
  ز پي فرهنگ شاگرد فلان  كردي لقبا از اين هر شاهي و هر خسروي فرزند راپيش 

  آموخت فرهنگ و ادب رستم دستان همي رد  راـــهمچنان  كيخسرو  و  اسفنديار  گـ
 نا كشيده  ذل  شاگردي  و  نا ديده تـعب تو هم از خردي  بدانستي  همه  فرهنگ ها

  ) 5: 1385فرخي سيستاني، (  
 هست چو شمس الضحّي هست چو بدرالظلّم درـــپتختوز بر،نـــاهل زمي بر  از 

 د،نعـمـــديو در امر خـداي عاصي بـاش ي در امر اوــديوست آن كس كه هست عاص
  مـــوان سر شمشير او مهر سليـمان ج ستدهــخسرو ما پيش ديو جم سليمان ش

  رمـالح همچو پيمبر زده ست بر در بيت خــداي عدوانزند بريـــدو دست  تيغ 
  )  71ـ  70: 1390منوچهري دامغاني، (  

شكني، مجازاتي وجود خواهد  رعايت حريم تابو، قوانيني دارد، همان طور كه براي تابو
بنابراين ،زنجيرة  به . كند همة آنچه به تابو مربوط است، همان حكم تابو را پيدا مي. داشت

ها چون واجبي قلمداد  ها خواهيم داشت كه رعايت آن ها و تقدس ماي از حري هم پيوسته
اي  توانسته هاله ، مي...مداري و گريزي و يا دين شده، كه بسته به شرايط زمان، دين مي

تنها در تابوي اسطوره است كه با وجود تعصب و . مذهبي و روحاني، به خود بپذيرد و يا نه
گفتن از تابو و نيز مخاطب قرار  نحوة سخن. رو هستيم پافشاري كمتر، با جذبة بيشتر رو به

شاعر . گويي را در ادبيات گسترش بخشيده است دادنش، آدابي دارد كه اين آداب، ستايش
رو  به نيز رو) اسطوره ( هنگام مدح علاوه بر تابوي بزرگان معاصرش، با تابوي گذشتگان 
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ترازش  ند و اگر برتر ندانندش، همبند است؛ يعني همان چيزي كه مردمان هنوز بدان پاي
راهي كه . گروه ديگر نيز كه با تابوي زمان خود مخالفند در پي شكستن آنند.خواهند دانست

گزيند، بسيار تعيين كننده خواهد بود  سرا براي برخورد با تابوي پيشينيان برمي شاعر مديحه
اگر . ها خواهد بود تفاوتو گزينش اين مسير، ذوق ادبي را شكل خواهد داد و عامل ايجاد 

آموزي سروده  هايي همراه باشد و با هدف و به نيت معرفت انكار حريم پيشينيان با آموزه
رو  بينيم ـ بي ترديد با اقبال روبه هاي ناصرخسرو مي گونه كه در سروده شده باشد ـ آن

واهد بود؛ عاقبت نخ هاي پيشينيان، چندان خوش خواهد شد، در غير اين صورت انكار حريم
از . بينيم كه در تابوي فرخي و منوچهري مي چنان گرفت؛ هم ها جاي نخواهد چرا كه در ذهن

اش است، توانايي  تر از مردم زمانه شده نيست و چند گامي پيش جا كه شاعر مسخ آن
 رايي پسين را، به هم تواند فرزندان زمان باز نگري را، بهتر از مردم زمان دارا است و مي آينده

ها، به بزرگي  هايش از آن پذيرد و در سروده با كلام خود برانگيزاند، لذا تابوي گذشتگان را مي
گاه  و آن. دارد كند و گاه از آن برتر مي اما تابوي زمانش را، گاه به آن شبيه مي. كند ياد مي

رد كه گذا اما دوگانگي عواطف بشري، نمي. روييم شكني روبه كه برترش بداند، با نوعي تابو
هرچند كه از منظري ديگر، . اين عمل مكرر شود؛ گاه سخن از برابري است و گاه برتري

يافته است و اين رفتار، يعني غلبه  شكني تخفيف برابر فرض نمودن اين دو نيز خود نوعي تابو
بر تاريخ و آفرينش عصري پر افتخارتر از پيش، همان است كه موجب برتري بخشيدن به 

در . شده و مورخان و اديبان را، گاه به تمامي، به خود مشغول داشته استتابوي دربار 
روييم كه به مقابله با تابوي اسطوره و تاريخ  آيد با تابوي دربار روبه هايي كه در پي مي لخت

  :است رديف آن و گاه برتر از آن دانسته شده برخاسته، گاه هم
  را اكنون چون سام غلامي است نگرخواجه ه بودــــسام يل كيست كجا ساية آن خواج

  بيش از آن نازد كـز ســام يل و رستم زر وهـر اوـــاز گ روز از خواجــه وــنيـمروز ام
  ) 174: فرخي سيستاني، همان( 

  از اديم است به پاي انــدر بر بستــه دوال اد سوي سيمرغ كه بازان تو رــر شـــتا خب
 ـالـــبست بر پاي دوالي و بـر او گشت وب ـودـمانند شو ـــرشك آن را كه بـه بازان ت

  الـستش بزان مر او را  نتوان ديد كـه بسته ـدر ماندــــر پاي دوال انـــوقت پروازش بـ
  )220:همان( 
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  حديث رستم دستان و نام سام سوار    شجاعت تو همي بسترد ز دفترها
  ) 61: همان( 

  رـــن نو آر كه نو را حلاوتيست دگـسخ درـفسانه گشت و كهن شد حديث اسكن
  رـــــد رو در دروغ رنج  نبـــبه كـار ناي ـارنـامة   بدروغـــهن و كـــفسانـة  كـ
  درــبه خنده يـاد كني  كارهـاي   اسكن ـيـــة او گر دو داستان خوانــز كـارنام
  رـــو كم سفر گزيد و بيابان بريد و كـوه ان را گشتــدر سرتاسر جهـــبلي سكن

  رـــاي  پيـغمبـملك، رضاي خـدا و رض دگاني جستــر آب زنـــوليكن او ز سف
  )   66: همان(  

  ارـــبكشت مار و بدان فخر كرد پيش تب دـــم اندر سنـشنيـده ام كه فرامرز رست
  ـه كارــر برو بيش برده بود بــهـزار تـي ان بلندـاز آن سپس كه گه كشتن از كم

 ست از آن صـد بار ري نكوترـــچنين دلي دـــاه يكي گرگ كشتي اندر هنتو پادش
  )  53: همان(  

 م زرــرد رستــهاي  فراوان  نكبـه سـال ز مردي آنچه تو كردي همي به اندك سال
  شكر رــتو شير شرزه فكندي و كرگ شي گـر او بـه صيدگه اندر غزال و گور فكند

  ربرـــاي تو در بهـزار پيـل  دمان كشته رديــخوگـر كـه رستم پيلي بكشت در
  )  130: همان(  

 ادرــام يل و  زال زر دوك و چـــبـه سـ يـــردي و بستــــي باز كـــــسلاح يل
  ست منكرر، كان حديثيـــازين پس دگ م  زاولـي  راـة رسـتــــوان قـصــــمخ

 رــــم  زال  مفخـــام يل و رسـتبـه سـ ان راــوده ست زاولستـــازيـن بـيش  ب
  ياري  دلاور0ـرـو تو شهــــكـه دارد  چ مـــرسـتزون عار داردــــولـيكن كن

  م زر؟ـــن گويد از رستـكس آن جا سخ زدــلك مرد خيـــز جايي كه چون تو م
  ) 148: همان(  

بوي پيشينيان انجام شده دانستن تابوي دربار با تا هاي منوچهري اغلب با برابر  شكني تابو
تر از فرخي به مبارزه براي اثبات برتري تابوي دربار دست  گويي منوچهري عالمانه. است

داشت ياد نشده است، كه  در اين تابو شكني، از تابوي گذشتگان چندان با خوار. يازيده است
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به طور كليّ تابو . تواند در مقايسه با فرخي،  دليلي باشد بر رابطة كمتر منوچهري با دربار مي
  :هايش بسامد كمتري نسبت به فرّخي دارد هاي منوچهري در سروده شكني
  د ركاب اوـــم دستان نه بس باشــد رستـــكمن

  چنان چون گرز افريدون نه بس مسمار و مزراقش
  ) 58: منوچهري، همان(  

  رازدل رستم ب  فرِّ كيخسرو آن فريدون   خواجه احمد آن رييس عادل پيروزگر 
  ) 55: همان(  

  كار ستــش هفتاد مني گرز شه شير   فريدون ده پانزده من بيش نبد گرز 
  ) 10:همان( 

  وش تهمتنــــوراخ در گــــكند س    زهــو به نيـــكارزاري ك نـــتهمت
  ) 87: همان( 

  اش ارژنگ ديوارزني باشد به پيش حمله
  اش پور پشنگ اي باشد به پيش گرزه هـپش

  ) 62:همان(  
  سيصد امير بندي بيش از سپنديار   سيصد وزير گيري بيش از بزرگمهر 

  ) 40: همان( 
  رسيـدي تا به زانو دسـت بهـمن    شنـيدم  من  كه  بر پاي ايستاده
  ز  اقـصاي  مداين تا به مـدين    رسد دست تو از مشرق به مغرب 

  ) 88: همان( 
  راية عالم تويـي فخر بني آدم توييـــپـي

  از رستم تويي در كار جنگ و تعبيهداناتر 
  )  102: همان( 

  دبادـنكته تويي طرفه تر از نكت سن    ويژه تويي در گهر، سخته تويي در هنر 
  )  17: همان(  

  كه همي ماند بر تخت چو كيـكاووسي    مـــــآن رييس رؤساي عرب و آن عج
  ) 130: همان(  
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    تابوي اسطوره
اين . گر ممدوح نخواهد بود داند كه تنها ستايش يآن كه زبان به مدح گشود، خود م

ها را، شدت  آگاهـي و رقابت حاصل از آن، گاه موازنة تابوها را بر هم زده و برتري دادن
ها،  يابد؛ چرا كه امور تاريخي و اسطوره ست كه ذوقِ ادبي مخالف رشد مي اين جا. بخشد مي

 . اند دستماية جاه طلبي گرديده
ست كه ذوق ادبي جديد، مايل به  با ذوق ادبي پيشين در اين جاتفاوت ذوق جديد 

هايي بين شاعرانِ داراي  اما در آن نيز، تفاوت. مند شكستن تابوهاي زمان خواهد بود و گلايه
تفاوت ديگر، در اساس باور به . پروايي، وجه افتراق است اين ذوق وجود دارد؛ احتياط و بي

هاي  پردازد، ممكن است به حريم شكني هنري مي تابو شاعري كه به. تابوي گذشتگان است
هر چه شاعر، . ها خواهد سرود پيشينيان باور داشته يا نداشته باشد، در هر دو حال، از آن

شود و  مند مي زا، بيشتر بهره پروايي بيشتري داشته باشد، سروده هايش از عناصر اندوه بي
رود و ذوق ادبي، به  خواهي، پيش مي دادگرايي و چند معنايي شدن و  شعر، به سمت نماد

 . كند ميل مي» كشف حجب « سمت تأويل و 
جانشين تابوي زمان شده ) تاريخ و اسطوره ( در شاهنامة فردوسي، تابوي گذشتگان 

هاي فرخي  در ستايش محمود غزنوي، عناصر و اجزاي مديحه، با آن چه در سروده. است
هاي فرخي، بسيار  هاي مذهبي و روحاني، در مدح هاله. بينيم متفاوت است سيستاني مي

، همگي با تقدس مذهبي همراه است، گويي »محمود غازي « هاي آوري جنگ. نمود دارد
منوچهري نيز به همين شكل، با تقدس ديني كمتر، مسعود . تابوي او عين دينش است

فردوسي نيز، مورد نقد ها، با اين كه در دورة  كردن اسطوره ميل به زنده. ستايد غزنوي را مي
گزيني تابوها شكل  بر پاية جاي) با توجه به معني نقد در گذشته ( گرفته است قرار مي

شود و براي  هايي در وصف گُردي و شجاعت تابوي زمان سروده مي گاه كه لخت آن. گيرد مي
اريخي مردمان اي و ت اين كه بيشتر باورش نمايند، آن را برتر و بسيار برتر از باورهاي اسطوره

  :يابد اش جانشيني تابوها است، رشد و پرورش مي كنند؛ لذا آن ذوق ادبي كه بن مايه نقل مي
  

  جهان را، يكي ديگر آمد نهاد   خجسته فريدون ز مادر بزاد  
  تافت  زو فرّ شاهنشهي همي   بباليد ،  بر سان سرو  سهي 
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  بودبه كردار تابنده خورشيد      جهانجوي با فرّ جمشيد بود
  ) 43: 1386فردوسي، ( 

  كمندي بياراست، از چرم شير  فريدون چو  بشنيد ، ناسود  دير
  د پيل ژيانـكه نگشايد آن بن  بتندي ببستش دو دست و ميان

  ) 56: همان(  
  ان بنفشـزمين كرده از سم اسب    رز و  بـا  كاوياني درفشـــــابـا  گ

  اهــور نستوه ، پشت سپچو  شاپ    واهــــون  قارن  رزمخـچـ  سپهدار
  چو شيروي شير اوژنش رهنماي    به يك دست، شيدوش جنگي بپاي

  زنــبـه پيـش سپاه اندرون، راي    ر ، سرو ، شاه يمنــــبه دست دگ
  )  83: همان( 

  ...ابَر ميمنه، سام يل با قبـاد     چپ  لشكرش را  به گرشاسپ داد
  بركشـيد از نيام سپه تيغـها    سپه كَش چو قارن؛ مبارز چو سام

  ) 87ـ  86: همان(  
  سرافرازتـر كس ميـان مهـان    وان جهــانـــــپدر سام يل، پهل

  ) 103: همان( 
  ...رد ــپي  زال  را كس نيارد سپ    به گيتي در، از پهلوانان گُرد
  لــدو دستش به كردار درياي ني    دل شير نر دارد  و  زور پيل
  چو در جنگ باشد، سرافشان بود    چو بر گاه باشد درفشان بود

  ) 111: همان(  
  ويـــد تو را، نامجـــر باشـيكي شي  كزين سرو سيمين بر ماهروي
  رـــر بر گذشتنش ابــــنيارد  به س    كـه خاك پي او ببوسد هزبر
  ...شود چاك چاك و بخايد دو چنگ  وز آواز او، چرم جنگي پلنگ
  رد جنگي  برآيد  ز  جايـــــدل م    از  آواز  او  انـدر  آيد ز پاي

  )  152: همان(  
ها را  فردوسي در برابر مختصر ستايش و وصف رادي سلطان محمود، به فراواني اسطوره

  : فشرد ستايد و بر برتري همه جانبة آن نسبت به تابوي زمانش پاي مي مي
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  فرو هشته لفج و برآورده يال  رفت زال خروشان ز كابل همي
  بيايد كه گيتي بسوزد به دم  هـاي دژماگر اژد:  گفت هـمي

  نخستين، سر من ببايد درود  چو كابلستان را بخواهد پسود
  )  132: همان( 

  ـوارـام  ســد به  نزديك  ســبيام  دارــز  پـيش  پدر ،  نـوذر نام
  دندــره شـــابـا  ژنده  پيل و  تبي  دــهمه نامـداران  پذيره شدن

  رمان  او ،  برگرفتنـد  راهـــبـه  ف  هر شـاهــسوي  بـارگاه  منوچ
  يـــم  شاهنشهــبياراست  ديـهي  منوچهر چون يافت ز او آگهي

  ...وشـچو درياي جوشان برآورد ج  روشـز ساري و آمل برآمد خ
  رخ  و زردــسپر در سپر  بافته س  سپاهي كه از كوه تا كوه مرد

  ) 130: همان( 
  ر شـاهــو ، آفرين بر مـنوچهوز ا  اه ــخداوند كيوان و خورشيد و م
  به بزم  انـدرون ، ماه گيتي فروز  وزـبه رزم اندرون، زهر ترياك س

  ز شادي، به هر كس رساننده بهر  ده شهـرـــگراينده گرز و گشاين
  راز جنگي پلنـگــكشندة  سراف  كشندة درفش فريدون به جنگ

  ) 135: همان( 
  رـــان بنده شد سربه سمر او را جه  و كاووس  بگرفت  گاه  پدرـــچ

  رّ و  به  داد ـفزونم  به  بخت و  به ف  من از جم و ضحاك و از كيقباد
  وي   بايـد   سر   تـاجور ـــجهانـج  رـــفزون  بايدم  زان ايشان هن

  ) 77ـ  76: 1375فردوسي، (  
  به پشتش بيفشاردي دست خويش    ديش پيشـهر اسپي كه رستم كشي
  مـنهادي بــه روي زمين بـر شـك    ي  به  خـمز نيروي  او  پشت  كرد

  )  52: همان( 
  دارـز  يـك  نـامــنبندد  كمـر  نيـ    چون سياوش سوار جهان  اندر  كه 

  به اورنگ و فرهنگ و سنگ و بـه داد     به گردي و  مردي  و  جنگ  و  نژاد       
  ) 38: همان(  
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 اي شود، قهرمان اسطوره ه مثلَ ميشود، آن ك هايي كه مي در اين حالت با همة تلاش
كهن الگو، انسان اساطيري، سمبل يا هر چيز ديگري كه ( دليل قدرت اين تابو . است

، نياز انسان ها )ايم  بگوييم، نا رسا است و اگر تابو بناميم نامي جامع و مانع برايش برگزيده
و احساس امنيت  نقصي كه براي حفاظت از عزت نفس منِ  بي. است» من آرماني « به 

نيز دارند كه » تابوي آرماني « ها، يك  اين انسان بنابر. رواني، به چنگ زدن بدان نيازمنديم
كوشند خود را هر چه بيشتر شبيه من  نوابغ، همواره مي. گاه چندان به آن وفادار نيستند

ي، و فرار به هاي پر از ناكام گروهي ديگر، من آرماني را تنها براي لحظه. شان كنند آرماني
ها، هر چه بيشتر،  دست نيافتني و چون  خواهند؛ لذا من آرماني آن رؤياي بيداري، مي
كنيم، كه عدول از آنچه  من آرماني را، از آن جهت تابو محسوب مي. آرزويي محال است

شود و راهي جز پناه بردن به آن، براي تسكين به  دهد، موجب احساس گناه مي فرمان مي
انكار من آرماني، منجر به احساسات لجام گسيخته، . ن احساس گناه وجود نداردموقع و بدو

آن چه . شود ها مي شده در طول سده ها به اصول پذيرفته افكار پريشان و عدم پاي بندي
. گرداندن اين تابوي قدرتمند در حال فراموشي، به ايرانيان است دهد، باز فردوسي انجام مي

اش،  مايه گرداند و اين كار شگرف و گران، بن يرانيان باز مياو من آرماني را، به ا
شان، بسيار هاي تابوهاي فرخي و منوچهري، در وصف دليري. كردن تابوها است گزين جاي
      كند و كسي در شجاعت و رادمردي و قامت، به  سرايند اما هرگز مثل ها تغيير نمي مي
 . زند مثل نمي، »محمد « ، يا »مسعود « ، يا »محمود « 

  تابوي دين
 او تابوي ديگري . ها را پذيرفته است اما نه پذيرفتني از نوع فردوسي ناصرخسرو اسطوره

توان آن را تابوي بزرگان و دربار ناميد،  دارد كه در عين حال كه مي)  تابوي خلفاي فاطمي( 
ديشه ورزتر از هايي ان هايش ديني و فلسفي است و ويژگي مايه سروده از آن جا كه درون

دهد  بينيم ـ به آن نسبت مي هاي فرخي و منوچهري مي تابوي دربار ـ آن گونه كه در سروده
توانيم تابوي او را تابوي دربار و يا  ها دارد، نمي و نيز به دليل تفاوت چشم داشتي كه او از آن

  :تاريخ و اسطوره بناميم
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  رستم سزا بودي چو او بر پيل جستي چاكرش  
  گسترش شت كفر و شرك را جز تيغ ايمانننو 

  )296: 1380ناصر خسرو، ( 
  بهمن و  بهرام گور  و  حيدر و دلدل  وييــسـام و فريـدون كجا شدند نگ

  رستـم  زاول  نـماند  نيـز  به  زاول  نوذر و كاووس اگر نمانـد به اصطخر
  ) 328: همان( 

  وربس لاغر باز گشتم از ســ  دم  وليكنـدر سور جهان  ش
  اسكندر و اردشير و شاپــور  زين سور بسي ز من بتر رفت

  ) 278: همان( 
شكني ناصرخسرو و مبارزة او با تابوي اسطوره ، به تمامي در خدمت تعليم اخلاق و  تابو

  :انجامد يادآوري فناي دنيا است كه به خلق تابويي ديگر مي
  شدي حيران و بي سامان و، كردي نرم گردن را

  ي به صف دشمنان سام نريمانشدــــاگر ديـ
  ) 142: 1383ناصر خسرو، ( 

  كند مدح محمود مر عنصري را ؟  پسنده ست با زهد عمار و بوذر
  ) 54: همان( 

 جلال و  عـــزّت محـمــود زاولـستان را به ملك ترك چــرا غرّه ايد ؟ يـاد كنيــد
  ند گــــوزگانان را؟ز دست  خويش بداد كـجـاست آن كه  فــريغونيان ز  هيبت او
  بــه پاي پيلان، بسپرد خـاك ختـلان را چو هنـــد را به سم اسپ ترك ويران كرد
  همــي به سندان اندر نشـــاند پيكان را كسي چنــو به جهــان، ديگري نداد نشان

 هزار ســـال فزون باد عمـــر سلطـان را گفتيدشما  فريفتـــگان پيش  او  همـــي
 چنان كه كعبه ست امروز اهل ايمــان را قبـــلة احـــرار زاولـستــان بـــود پـريـر

 ديد برج سرطـان را؟ كه زير خويش همي كجاست اكنون آن فرّ و آن جلالت و جــاه
  چو تيز كرد برو مرگ چنگ و دنــدان را بريخت چنگش و، فرسوده گشت دنـدانش

  ) 62: همان(  
  د با ملك سكندرـچونان كه سكندر ش        ان و سليمانــبـنديش كه  شد ملك سليم
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  اين مرده و  آن مرده  و  املاك  مبتـّر         امروز چه فرق است از اين ملك بدان ملك؟
  ) 121: همان( 

ها معاني و مفاهيم زيبايي، عشق، گُردي  گويي هايي كه آمد، پيداست كه ستايش از لخت
است معاني درست را  است و ذوق ادبيِ مخالف كوشيده  ادهو رادي را در طول اعصار تغيير د

. ناصرخسرو، از مداحان بيزار است اما خود، مديحه سرا است. گرداند زنده كند و به سروده باز
او علاوه بر آن، بي اعتبار دانستن دنيا و فلسفة خود را نيز . ، تابوي او است»خليفة فاطمي « 
دارد كه تابويي را، جانشين تابوي زمانش كند و يمگان،  مي گري، او را وا باطني. ستايد مي

ها و من  ناصرخسرو برخلاف فردوسي در پي زنده كردن اسطوره. شكني اوست مجازات تابو
آرماني ايرانيان نيست بلكه در پي آشكار ساختن دنياي پر بهاي ديگر، در برابر دنياي كنوني 

يافت شود عقايد مذهبي و البته خليفة فاطمي ارزشي در آن  است؛ دنيايي كه اگر چيز با 
آيد آشكار  تابوي ناصرخسرو در ابياتي كه در پي مي. خواهد اخلاق را زنده كند او مي. است
  :است

  ...كسي بر گردن خر در نبندد  ددـخرد بر مدح نا اهلان بخن
  كه هرجايي دروغت گفت بايد  ترا از خويشتن خود شرم بايد

  ) 558: 1380ناصر خسرو، ( 
  م فروشند ببينــي علــــا را كه همـــعلم

  ي چو گرازـپر و بالش چو عقاب و به حريص
  هر يكي همچو نهنگي و ز بس جهل و طمع

  ازـــن  رشوت  بــــــدهن علم فراز و ده
  ) 282: همان( 

  شدن چون يوسف اندر چنگ گرگان  بـزرگان   دارـــوبست  ديـــچه نا خ
  چو نمرود از پـر يك  پـشه رنجــور  رورـــن مغوـــهمه خود بدتر از فرع

  ) 579: همان( 
  دست خداي هر دو جهان است فاطمي  ردم دانا كه بر زمينـــداند به عقل م

  سي  بن  مريميـزيرا نشسته بر در عي  اي دردمند مرد مشو خيره بر طبيب
  ) 486: همان( 
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  اي پسر دين محمد به مثل چون جسد است
  فاطميان همچو سرندكه بر آن شهره جسد 

  چون شب دين سيه و تيره شود فاطميان
  رندـصبـح مشهور و مه و زهره ستارة  سح

  )  197: همان( 
  ود  و  مجسم شده در عالم فانـيشـموج  مستنصر باالله كه او فضل خداي است

  هر چند كه اينجا بود اين جسم عيانيش  هـبـر عالم علويش گمان بر چو فرشت
  ) 147:  1383ناصر خسرو، ( 

  وان منـظر مبارك  و آن مخـبر  گرت آرزوست صورت او ديدن
  ره را  ز فخر، جــز به مژه مسپر  بشتاب سوي حضرت مستنصر

  ) 116: همان( 
  ر تبار طـــاها  و  ياسينـمـفخ    يــسـلطان بس است بر فلك جاف

  زين پس بـر اولياي شيـاطينم    دهد نصرت» مستنصر از خداي « 
  ) 173: همان( 

  بر بر و سينه و بر پهنة پيشاني    اده ستــمــــداغ مستنصر باالله نه
  ) 222: همان( 

  آن كه ز يزدان به علم  و عدل مشار است  ردــــخيل سخن را رهي و بندة من ك
  ب تار استـماه منير است و اين جهان ش  ، جهان را»مستنصر از خداي « طلعت 

  ) 73: همان( 
اش،  اما تابو شكني. بي بسيار فراتر از تابوي فرخي داردتابوي ناصرخسرو، تقدس مذه
از شاهان گرفته تا عالمان . هاي بعد را دارد هاي سده شكني ديگرگونه است و رنگ و بوي تابو

تابوي گذشتگان، در . برد نكوهد و در تابو شدن اينان، تقصير عوام را از ياد نمي دين را  مي
اي و بزرگان  آموزي، پهلوانان اسطوره براي پند. يابد يهاي ناصرخسرو، نمودي ديگر م سروده

دانستن آنان  زند، بر خلاف فرخي و منوچهري كه به كهتر  فرجامي مثل مي تاريخ را، به بد
به دليل همين تفاوت انگيزه است كه ناخودآگاه از تابوشكني او چشم . خيزند برمي
گاه تابويش را و گاه ( است، گو همچون فرخي و منوچهري و فردوسي ستايش. پوشيم مي
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اش، هم  اما سروده) ستايد  هاي تابويش شبيه است مي هايي را كه به  ويژگي ويژگي
. كند ذوق ادبي را در او، تابوي متفاوتش راهبري مي. ها، پويا و در تحرّك نيست پايةآن

شكني شد گاه كه تابوي گذشتگان و من آرماني را زنده كرد، مرتكب نوعي تابو  فردوسي، آن
اما اين تابو شكني، . كه مجازاتش، برخورد محمود غزنوي با نامة باستان و خود فردوسي بود

 . شود يافته محسوب مي دهد، بسيار تخفيف در برابر آن چه ناصر خسرو انجام مي
شكني و اقامة  از تابو: توانيم مراحلي را تشخيص دهيم با تأمل در روند مبارزه با تابوها، مي

گري باد  براي توجيه اين عمل، تا جايگزين نشدن تابوي جديد، گويي شاعر، به غربالدليل 
ذهن آدمي به . زيرا همواره بايد خلاء آن چه حذف شده، جبران شود. مشغول بوده است

ادبيات، در طول تاريخ، . ، نياز دارد)آن تابوي بسيار قدرتمند ( الگويي براي من آرماني  
است و هرگاه اديبان يك كشور، در زنده كردن تابوهاي اساطيري براي اين مهم كوشيده 

هاي  شان، از ادبيات سرزمين شان اين تابو را، براي رفع نياز روانياند، مردمان غفلت كرده
ها ديگر زبان هم را به  به اين ترتيب، نسل. اند ديگر، با فرهنگ متفاوت، دريافت نموده

. گذرد، با يكديگر بسيار متفاوت است در افكارشان مي يابند چرا كه آن چه شايستگي در نمي
شكن، همواره بايد تابوي ديگري وجود داشته باشد كه يا حقيقي  پس در انديشة يك تابو

اما آن كه وفادار به تابوي زمان است، چون تابوي گذشتگان را قدرتمندتر از . است يا آرماني
ها، سازش كند و به  گان در مورد اسطورهيابد، ناگزير است با باورهاي هم تابوي خود مي

آگاه  گونه كه اشاره شد، به طور ناخود ها بپردازد و همان اي تخفيف يافته، به مبارزه با آن گونه
رسد اين  به نظر مي. كشد جويي دست مي شود و گاه، از برتري درگير عواطف دوگانة خود مي

دهد ؛ همان چيزي كه امروز نيز  مي نياز به من آرماني است كه اسطوره و ادبيات را شكل
  . گيرند ماية آثارشان را از آن مي اديبان و نويسندگان، بن

طول مدت آن، به قدرت تابو، ميزان تعصب . نكتة قابل توجه، عمر مفيد تابوها است
در هم . كننده باشد تواند تعيين گاه مذهب، مي. پيروانش و قدرت تابوي جديد، وابسته است

وقتي آگاهي . يخ تابوها، تحت تأثيرمستقيم دانايي و آگاهي مردم قرار داردپيچيدن تار
شوند و اعتبار و قداست خود را از دست  شود قدرت ها، با سوءظن نگريسته مي تر مي كامل
هاي مبارز، خود، تابويي  بنابراين انسان. اما، جامعة  بدون تابو، متصورنيست. دهند مي

در مورد فردوسي، تابوي . مورد ناصرخسرو، نمود بيشتري دارد اين روند، در. خواهند ساخت
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و فرخي و . گذشتگان، به قدر كفايت قدرتمند است و هيچ قدرتي را، ياراي نبرد با آن نيست
ها قدرت مذهبي  ؛ چرا كه تابوي آناند منوچهري، به تابوي بزرگان و دربار، به يقين، مؤمن

آن گاه كه تابوهاي زمان، به دليل افزايش آگاهي و  اما در مورد ناصرخسرو،. شود تلقيّ مي
شوند، در پي يافتن تابويي كه با بيداري اكنونش سازگارتر باشد،  خرد او، شكسته مي

اگر اصول دروني شدة  انسان جواب . پسندد اش را، از لوني ديگر مي اش و ذوق ادبي زندگي
تغيير و . شود ر، اجتناب ناپذير مياش نباشد، تغيير و انطباق پويايي ديگ گوي نياز كنوني

آگاهي، به . تواند دردناك باشد اين روند مي. انطباقي كه در ساية تابوي جديد، رخ خواهد داد
آمدي هنجارها و  فرد بايد شهامت قبول نا كار. تنهايي، ايجاد فشار و اضطراب خواهد كرد
تر  ن، اين واكنش به تابو، سريعدر مورد هنرمندا. اصول مورد باور و اعتقادش را، داشته باشد

مند و كوبنده و  به اين ترتيب هنر و از جمله ادبيات، گلايه. و با تأثّر بيشتر، رخ خواهد نمود
ذوق عامه، با ذوق هنرمندان مورد ستايش . شود تر مي زا، هر چه تهي از عناصر شادي

تر افكار مخاطب، شود و ميل هنرمندان، به سمت به بلوغ رساندن هر چه بيش هماهنگ مي
به اين ترتيب شاعران با تابوي دربار، هرچه بيشتر، دور از معرفت و شناخت . گيرد جهت مي

شود و به تدريج  شوند و شعر و هنر، هرچه افشا گرتر، پر مغزتر، قلمداد مي درست معرفي مي
يود و آن گيرد و هنر، به سمت رها شدن از ق اين روند، قوانين حاكم بر هنر را هم در بر مي

 .رود چه مرسوم بوده است، پيش مي
  

  نتيجه 
برند، از تابوها  تمايز آثار هنري با همة تلاشي كه هنرمندان براي بي نظير نمودن آن به كار مي

  .عصران، اين امر آشكارتر است هاي هم به ويژه با كنكاش و مقايسة هنرمندي. شود ناشي مي
گونگي،  ؛ حتي قانوني كه خود شخص با وهمتواند قوانين وضع شده باشد گاه تابو مي

كم،  هنرمند هر چه بيشتر بكوشد اثرش را از زندگي برتر و يا دست. براي خود نگاشته است
اي آراسته نموده  هاي اسطوره متفاوت و ديگر گونه كند، كار هنريش را، آشكارتر، به ويژگي

شد كه اگر خود زندگي باشد، يك اثر ادبي، بايد هر چه بيشتر، متفاوت از زندگي با. است
، هر چه بيشتر در »خلاف آمد عادت « بنا براين . سود و لذتي در تكرار مكررات نخواهد بود

گيرد و هر قدر آن اثر، زمان فرسودتر شود،  اثر يافت شود، با دل و جان، بيشتر پيوند مي
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بل تفسير است و چنين هنري، همواره قا. گردد هاي ديگري از آن بر مخاطبان كشف مي لايه
هر چه اثر هنري از روزمرّگي برتر باشد، . هاي جديد، با آن قابل انطباق خواهد بود ديدگاه

درست است كه . ها در اثر نموده است هنرمند تلاش بيشتري براي قوي جلوه دادن انگيزه
اين كه با . هنر بايد از زندگي، روايتي ديگرگونه باشد، اما باور پذيري آن نيز شرط اول است

اسطوره آن است كه باورش نداشته باشيم، اما ذهنمان به دليل ضرورت حياتي من آرماني، 
گيرد بايد  ها را در هنرش به كار مي هنرمندي كه اسطوره. بدان ميل غيرقابل سركوب دارد

كنيم،  به شاهنامه كه نگاه مي. شگردي براي باور پذير كردن اسطوره هايش داشته باشد
گاه نيز . اش را از كمال بي بهره كرد اسفنديار و ضعفي كه ناميرايي: يابيم درميها را  شيوه

كنند مثل تحليل شخصيت  آيند و اثرش را باور پذير مي منتقدان، به ياري نويسنده مي
ها تفاوت عمدة  تابوي فردوسي با ديگران است؛ فردوسي تابويي را معرفي  اين. سيمرغ

كند ، همچنان كه رستم در پي  ونه نيست و گاه خطا ميگ كند كه ضعف دارد و خداي مي
فردوسي نسبت به تابويش بي تعصب است و بر خلاف منوچهري . خطايش به سوگ نشست

و فرخي و ناصرخسرو از نسبت دادن ضعف به تابويش واهمه ندارد و به اين دليل است كه 
اي  تمايل داريم به گونه بريم و ها لذت مي در هر حال ما از اسطوره. تر است هنرش مقبول

  .زند هايي كه ميراث اجدادمان است،گره مي باورش كنيم، چون ما را به آرمان
، قدرتمند است و )تابوي گذشتگان ( اسطوره . سرايد ها مي فردوسي، مستقيماً از اسطوره

دهد،  مرز مي ناصرخسرو، به تابويش قدرت مذهبي بي. هيچ كس ياراي نبرد با آن را ندارد
پذير كردنش، هر چه  براي باور. اي اما بدون خطا و ضعف رتي شبيه قهرمانان اسطورهقد

ورزي و بي اعتبار دانستن دنيا و از  كند به خرد شناساند و دعوت مي گري را مي بيشتر، باطني
برد، او جهت  آن چه فردوسي براي برقراري ارتباط بهتر خوانندگان با نامة باستانش، سود مي

هاي  آوري مرگ و ناكامي و شكست برد؛ يعني يادكردن عقايد خودش سود ميپذير  باور
  .ها و نه خلفاي فاطمي اسطوره

براي رسيدن به اين . كنند از تابوهايشان اسطوره بسازند فرخي و منوچهري نيز سعي مي
بديلي و يگانگي بزرگان است، فرخي و منوچهري  اي ارضاي ميل پنهان بي تمايل، كه به گونه

آن كه . دهند ها، يا همان تابوي گذشتگان را، به تابوهايشان نسبت مي هاي اسطوره ژگيوي
شاعر با . بايد از طبيعت برتر باشد و بتواند بر آن غلبه كند اي باشد، مي سرشتش اسطوره
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بر اين اساس، آن چه خط فكري و . كند پذير مي اش را باور شكستن تابوي گذشتگان، اسطوره
كند،  را از هم متمايز مي)فردوسي، ناصرخسرو، فرخي و منوچهري ( شاعرعملي اين چهار 

به همين . ها، با تابوي پيشينيان است و نوع برخورد آن) ستايند  آن چه مي( تابوهايشان 
» انواع ادبي«براي اين چهار شاعر شايسته تر از » ذوق ادبي«رسد كاربرد  دليل به نظر مي

اند و به نسبت در پرورش  هاي شعري را از هم گرفته مايه بن گويي هر چهار سراينده، . باشد
 .اند هاي ادبي نقش و سهم قابل توجهي داشته و رشد و بالندگي ذوق
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